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»مـن جلو را می دیدم و جمعیت را و ازدحامشـان و شلوغی شـان. من همه چیز 

را می دیـدم و توی خلـوت خودم بودم. ذهنم درگیر شـهدا بود.« 

خداخدای او در آن ساعت ها یک چیز بود، اینکه برای خیل عزاداران شهادت 

سردار اتفاقـی نیفتـد به ویـژه بـه ایـن علـت کـه آن هـا که بـه امید ترک، سـعی 

داشـتند خود را به کامیون نزدیک کنند. می فهمید حالشـان را و می دانسـت 

کسـی بـه آدم داغ دار خـرده نمی گیـرد. خـدا را شـکر کـه اتفاقـی نیفتـاد و او از 

پس ایـن مأموریت، خـوب برآمد.

سراسر آن روز سرد زمسـتانی را مـرور می کنـد و مأموریتـی که انجام آن تا شـب 

ادامـه پیـدا کـرد. باز هم درسـت نمی دانـد چـرا او برای ایـن کار انتخاب شـد. 

»نمی شـود گفـت مـن راننـده خاصی هسـتم. اینجـا را خـدا نشـانم داد. یعنی 

کـه تـو هـم می توانی بهتریـن باشـی، در کنـار چنیـن شـهدایی، و مـورد توجه 

قـرار بگیـری، آن هـم برای چنیـن کارهـای مهمی.«

بـه شهرسـتان با مشـکلاتی روبـه رو بودنـد. حاج قاسـم همین روسـتایی را که 

اکنـون در آن سـاکن هسـتیم، بـرای جابه جایـی ایـل مـا پیشـنهاد داد. با این 

پیشـنهاد همه ایل مـا از محـدوده قبلی جابه جا شـدند و به این روسـتا آمدند. 

حاج قاسـم بـرای آبـادی روسـتای مـا تلاش هـای زیـادی کـرد. موتـور آب در 

اختیـار ایـل قرار داد تا سـاکنان ایل بتوانند کشـاورزی کنند و برای خودشـان 

درآمـدی کسـب کنند. با ایـن اتفاقـات و آبادانی که در روسـتای ما ایجاد شـد، 

بزرگ ایلـان تصمیم گرفـت نام روسـتا را »قاسـم آباد« بگذارد.

      غم بی پدری

حرف هایـش را بـا بیان حـال وروز کنونی روسـتای قاسـم آباد ادامـه می دهد: 

»اکنـون قاسـم آباد غـم بزرگـی دارد؛ آن هـم غـم بی پـدری اسـت. بـرای همـه 

قاسـم آبادی ها حاج قاسـم پـدر بـود. اکنـون جمعیـت قاسـم آباد زیاد شـده و 

دوبـاره بیـکاری بـلای جـان جوان های روسـتا شـده اسـت. دوبـاره نگاه های 

مسـئولان به مردم روسـتا به پیش از شـکل گیری روستای قاسـم آباد برگشت. 

همـه مـا سـایه بی پـدری و نبـود حاج بابایـان را حـس می کنیـم. جوان های 

ایـل وقتـی سراغ کاری می روند، توانمنـدی زیادی دارند، اما مسـئولان حرف 

از گذشـته را پیش می کشـند؛ گذشـته ای که مـن و آن جوان اصـلا در این عالم 

هسـتی وجود نداشتیم.«

بـا بغـض حرف هایـش را ادامـه می دهـد: »اگـر حاج بابایـان بود، اگر شـهید 

نمی شـد، دیگر این رفتارها و این حرف ها را نمی دیدیم و نمی شـنیدیم. مردم 

روسـتا با چه خون دلـی و در این اوضاع سـخت کم آبی محصـول می کارند، اما 

بـه کمترین قیمـت از ما می خرنـد و می گویند همین که هسـت!«

      تو در من شیدا چه دیده ای؟

صـدای بغض آلـود ثریـا بـا اشـک هایش درهم می آمیـزد. بـا صدایی لـرزان از 

غـم ایـن روزهایـش و بی تفاوتی برخی مسـئولان می گوید: »در این سـه سـال 

بـرای طایفـه ام و ایجـاد کارآفرینی پیـش هر مسـئولی رفتم. سراغ هرکسـی را 

کـه می توانسـت گرهـی باز کنـد، گرفتـم و نـزد او رفتـم. بیشترشـان قول هایی 

دادنـد؛ قول هایـی که حالا و پس از گذشـت سـه سـال از شـهادت حاج قاسـم 

هنوز به نتیجه نرسـیده اسـت. اما من تلاشـم را ادامه می دهم تا برای طایفه ام 

کاری کنـم. می خواهـم قـدردان کارهـای حاج قاسـم بـرای طایفـه ام باشـم. 

مـادرم وقتـی تلاش هـا و پیگیری های مـن را برای ایـل و طایفه ام دیـد، با پدرم 

صحبـت کـرد. پـس از ایـن صحبت، پـدرم تنهاخانـه ای کـه داشـت، در اختیار 

ایـن دخـتر شـیدایش قـرار داد تـا ادامه دهنـده راهـی باشـد کـه حاج قاسـم 

برای ایـل جاویـدان رقم زد.«

حرف هایـش بـه بغضـی می رسـد که بـرای توصیـف از ایـن واژه ها اسـتفاده 

می کنـد: »بعـد از حاج بابایـم سـختی های بسـیاری دیـدم. شـاید نتوانـم با 

کلـات بگویـم کـه چقـدر عاشـق حاج قاسـم هسـتم، اما مـنِ جوان، کسـی 

کـه در زمـان حضور حاج قاسـم در ایلش کودک بـوده و بعدها نیـز او را ندیده 

اسـت، شـیدای حاج بابـای قاسـم آباد هسـتم. بگذاریـد این طـور بگویم که 

مـن شـیدای حاج قاسـم هسـتم و ارتبـاط مـن بـا حاج قاسـم ارتباطـی دلی 

و قلبی است.«

ثریـا کمـی سـکوت می کنـد و پـس از لحظاتـی صحبتـش را از سرمی گیـرد: 

»آن قـدر شـیدای حاج بابایـم هسـتم که تصمیـم گرفتـم کتابـی از خاطرات 

حاج قاسـم بنویسـم. سراغ چندنفـر رفتـم کـه خاطراتـی از حاج قاسـم 

داشـتند، اما اتفاقـات عجیب وغریبی دیدم. نمونه اش یک بار سراغ انسـان 

شریفـی رفتـم کـه خاطراتـی بـا حاج بابایم داشـت. از او خواسـتم بـرای من 

ایـن خاطـرات را تعریـف کنـد. رو بـه مـن کـرد و گفـت: از کجـا بدانم کـه تو از 

ایـن خاطـرات سوءاسـتفاده نمی کنـی و آن هـا را بـه جایـی نمی فروشـی؟« 

حرف هایـش مثـل پتـک بـر سرم آوار شـد. نمی دانسـتم چـه بگویـم. فقـط 

می دانـم کـه اشـک هایم بی اختیـار جـاری شـد. او مـن را کـه این چنیـن 

عاشـق و شـیدای حاج بابایـم هسـتم، چگونـه دیده اسـت؟ نمی دانـم چـرا 

برخـی افـراد نمی خواهنـد جوان هایی مثل مـن را درک کننـد؛ جوان هایی 

کـه ندیـده عاشـق حاج قاسـم شـده اند.«

      غم دلم را به حاج بابایم گفتم

تـا مدت هـا حرف هایـی کـه آن روزهـا شـنیده بـودم، در سرم تکـرار می شـد و با 

هربـار تکرار به خودم نهیب مـی زدم: »من، ثریای حاج بابـا و فروش خاطرات؟ 

خـدای من...« آن شـب بـا همین حرف هـا و نهیب زدن ها به خـودم ،خوابم برد. 

در عـالم خـواب حاج بابایـم را دیـدم که بـه خواهر می گویـد به ثریـا بگویید نزد 

مـن بیایـد. وقتی رفتـم و حاج بابـا را دیـدم، شروع به گریـه و گلایه کـردم. گفتم 

حاج بابا دیدی به دخترت چه گفتند؟ می خواهم کتابی درباره شـا بنویسـم، 

امـا نمی گذارنـد. هان طور کـه گلایه می کـردم، دفتری جلدچرمـی از جیب 

کتش درآورد و گلایه هایم را نوشـت. به او درباره پیگیری هایم برای مشـکلات 

طایفـه ام و بیـکاری جوانـان طایفـه هـم گفتم. همـه را گفتـم و او نوشـت و قول 

داد نگـذارد تنها بمانم.«

      داغ جگرسوز

از گریه گفتم، یاد وقتی افتادم که خر شهادت حاج قاسم را شنیدم. شب پیش 

از شـهادت حاج قاسـم خوابیده بودم. بـدون آنکه خواب ناگوار و وحشـتناکی 

ببینـم، از خواب بیدار شـدم. درونم آشـوب عجیبی بود. نمی دانسـتم چرا، اما 

پـر از اضطـراب بـودم. سـاعت اتـاق را که نگاه کـردم، 50دقیقـه بامداد بـود. آن 

شـب به دلیـل اضطرابی که داشـتم، اصـلا خوابم نـرد. صبح آن روز تـازه همه 

از خـواب بیدار شـده بودند کـه مادربزرگم  به خانـه ما آمد و با اضطـراب فراوان 

خـری داد: خـر داریـن حاج قاسـم دیشـب شـهید شـده؟ همه مـان مـات و 

مبهوت از شـنیدن این خـر بودیم. مادرم گفت: خدا نکند. حتا اشـتباه بوده 

اسـت. تلویزیون را روشـن کردیم. خر صحیح بود و حاج بابای من شهید شده 

بـود. نمی دانیـد آن روز خانـه مـا چـه غوغایی بـود. تـا آن روز اشـک های پدرم و 

غـم بـزرگان طایفـه ام را ندیـده بودم. مـن آن روز فهمیـدم که وقتـی بزرگ ترها 

می گویند داغ جگرسـوز، یعنـی چه. من آن روز داغ جگرسـوز دیدم.«


